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آینده  افغانستان در گرو طالبان 

هلیا نظری: از هفته گذشــته پس از اعلام مرگ «ملاعمر»، بحث ها 
دربــاره آینده گروه طالبان آغاز شــد. ملاعمر که از نفوذ و طرفداری 
بالا میان اعضــای طالبان برخوردار بود، قدرتی داشــت که تاکنون 
هیچ یــک از رهبــران طالبان از آن برخــوردار نبودند. بــه او لقب 
امیرالمؤمنین داده شده بود و نه تنها رهبر طالبان، بلکه رهبر جنبش 

جهانی جهاد اسلامی نیز به شمار می آمد. 
در نتیجه، شــوک این خبر نه تنها طرفــداران او را غمگین کرد، بلکه 
آینــده طالبان را نیز در هاله ای از ابهام قرار داد. با خبر مرگ ملاعمر 
آن هم پس از دو ســال، تحلیلگران پیش بینی های مختلفی از آینده 

طالبان و تأثیر این اتفاق بر وقایع منطقه ارائه می دهند. 
بــا توجه به این تحلیل هــا می توان دو آینده مختلــف برای طالبان 

متصور شد: 
نخست، آنکه این گروه پس از تعیین رهبر جدید، وحدت خود را 
حفظ کند و مذاکرات با دولت افغانستان را ادامه دهد تا پایانی برای 

این کشمکش ۱۴ساله نوشته شود. 
دومیــن تصویر از آینده طالبان به ثبــات و صلح آمیزبودن حالت 
اول مربوط نمی شــود. مرگ ملاعمر می تواند باعث تفرقه ای شدید 
میان اعضــای طالبان شــود و درنتیجه این گروه را بســیار ضعیف 
و آســیب پذیر کنــد کــه در این صــورت احتمال حملــه داعش و 

به هم ریختن شرایط منطقه نیز بسیار بالا خواهد بود. 
به طورکلی می توان گفــت مرگ رهبر قدرتمند طالبان بر وحدت 
و انســجام میان اعضای طالبان، مذاکرات صلح با دولت افغانستان 
و نفــوذ داعش در منطقه تأثیر مســتقیم دارد. از اولین مواردی که 
پس از مرگ ملاعمر احتمال ایجاد تفرقه میان اعضای گروه طالبان 
را افزایش می دهد، انتخاب جانشــین ملاعمر به عنوان رهبر اســت. 
پنجشــنبه گذشته اعلام نام «ملامحمد اختر منصور»، به عنوان رهبر 
جدید طالبان توسط گروهی از اعضا، با واکنش شدیدی مواجه شد. 
دلایل مختلفی برای این مخالفت وجود دارد؛ برای مثال عده ای پسر 
ملاعمر را لایق جانشــینی او می دانند و معتقدند منصور شایسته و 
مناســب این سمت نیست. آنان همچنین او را فاقد ویژگی ها و ثبات 

لازم برای مدیریتی قوی می دانند. 
از طرفی، گروهی که با مذاکره با دولت افغانستان مخالف اند نیز 
با منصور به عنوان رهبر جدید همراه نیستند، زیرا منصور از مدافعان 
صلح با دولت افغانســتان اســت و پیش بینی می شــود او پس از 
نشســتن بر کرسی رهبری، به ســرعت مذاکرات را پیگیری می کند و 

به نتیجه می رساند. 
او بــرای کنترل ایــن اختلافات، جانشــینان خــود را از دو گروه 
منشعب شــده از طالبان انتخاب کرده اســت؛ پسر ملاعمر و یک نفر 
از شــبکه «حقانی» طالبان، تا بتواند انســجام میان کل گروه طالبان 

را حفظ کند. 
اختر منصور در همان روز نخســت اعلام جانشــینی با انتشــار 
بیانیه ای تصویری، طالبان را بــه حفظ وحدت و قدرت خود دعوت 
کرد، اما این در حالی اســت که اختلافات قدیمی میان اعضا درباره 
مذاکرات صلح با دولت افغانســتان اکنون در میان بحث و جدل ها 
بــرای انتخــاب رهبر جدید فرصت بروز یافته اســت و تشــدید این 

اختلافات منجر به چنددستگی میان اعضای طالبان خواهد شد. 
ایــن تفرقه و چنددســتگی می توانــد پیامدهای ناگــواری برای 
طالبان و افغانســتان در پی داشــته باشد. نخســت همان کُندشدن 
روند مذاکرات که تا پیش از خبر مرگ ملاعمر به سرعت در پاکستان 
در حال پیگیری بود. بســیاری معتقدند طالبان در ۱۴ ســال گذشته 
هیــچ گاه تا به این انــدازه به صلح با کابل نزدیــک نبود ه اند. این در 
حالی اســت که اگر این چنددستگی طالبان را تضعیف کند، احتمال 
رســیدن به توافق با دولت افغانســتان نیز کم رنگ می شود و جنگ 

ادامه می یابد. 
همچنیــن می توان گفت دلیــل اینکه داعش تاکنون نتوانســته 
بــر افغانســتان نفوذ کند، همان قــدرت طالبان اســت. درحقیقت 
نزدیک شــدن به صلح با دولت افغانســتان می تواند تضمینی برای 

مصون ماندن افغانستان از خطر داعش باشد. 
اما با مرگ ملاعمر و احتمال ایجاد  تفرقه و چنددستگی اعضای 
طالبان و آسیب پذیربودن این گروه، داعش اکنون خطری جدی برای 
افغانستان اســت. این خطر از آنجا تشدید می شود که ناتو و آمریکا 
اواخر ســال گذشــته نیروهای نظامی خود را از افغانســتان خارج 
کرده اند و در صورت حمله داعش، افغانســتان در معرض خطری 

جدی قرار می گیرد. 
به باور کشــورهای غربی، اکنون طالبان فرصــت دارد تا از میان 
صلــح و جنگ، یکــی را انتخاب کند. ایــن اتفاق از دیــدگاه دولت 
افغانســتان نیز فرصتی را برای رســیدن به توافــق و صلح فراهم 
کرده اســت که طالبان باید از آن اســتفاده کند. درحالی که بسیاری 
از تحلیلگران، این اتفاق را باعث عمیق شــدن شکاف درونی طالبان 
و آسیب پذیرشدن این گروه دانســته و آینده افغانستان را در دستان 

اعضای طالبان می دانند. 
منبع: واشنگتن پست

نگاه

تاریخ  رو به پایان 
اگــر طالبــان افغانســتان نتوانند 
به زودی بر بحران جانشــینی که پس 
از اعلام مرگ «ملاعمر»، رهبر ســابق 
این گروه، به وجود آمــده، فائق آیند، 
بدون شــک به زودی افغانستان دچار 

چالش بزرگ تری خواهد شد. 
امیرالمؤمنیــن طالبــان را افــراد 
اما  بودنــد،  دیــده  انگشت شــماری 
تصویر صددرصد تأییدشده او، ظاهرا 
در اختیــار هیــچ اداره اســتخباراتی 
جهان نیســت. تمام معلومات راجع 
بــه ملاعمر این اســت کــه او حدود 
٥٦ساله و یک چشم اش کور بود. در 
طول حاکمیتش، او فقط سه یا چهار 
بار از طریق رادیو صحبت کرد و کسی 
حتی یک بــار دیگر هــم صدایش را 
نشنیده است. اما ظاهرا همین حضور 
نیز برای پیوســتگی اعضــای طالبان 
کافــی بود چراکه اکنون دودســتگی 
عجیبی بین آنها به وجود آمده است. 
با این دودســتگی کنونــی نمی توان 
آینده ای را برای ایــن جنبش متصور 
شد. اکنون عده  کثیری از طالب ها به 
گروه هایی مانند داعش پیوســته اند و 
این امر نیز سبب اختلافات عدیده ای 
بین رهبران طالبان شده است. طالبان 
و داعــش زمینه هــای ایدئولوژیــک 
به  متعلق  ندارند. داعش  مشــترکی 
مکتب ســلفی اســت که در تضاد با 
مکتب حنفی موجود در افغانســتان 
کارشناس  است. «علی محمدعلی»، 
سیاســی و امنیتی، که مستقر در کابل 
اســت، در رابطــه با مــرگ ملاعمر 
می گوید: «به طور قطع، مرگ ملاعمر 
پایــان یــک دوره در تاریــخ طالبان و 
افغانســتان خواهد بود. مرگ او تأثیر 
زیادی بر شورشیان نخواهد گذاشت، 
اما از لحاظ سیاســی، طالبان معلول 
خواهد شــد. برای آنها بسیار سخت 
خواهد بود تا بتواننــد رهبری را پیدا 

کنند که مانند ملاعمر باشد».
طالبــان اخیرا به داعش در زمینه 
افزایــش نفــوذش در ایــن منطقــه 
هشــدار داده بــود، اما این مســئله 
موجب توقــف مبارزان ایــن گروه و 
عــدم وفاداری به ابوبکــر البغدادی، 
اســت. رحیم االله  نشده  رهبر داعش 
یوسفزی، کارشناس پاکستانی مسائل 
می گویــد:  این بــاره  در  افغانســتان، 
«جنبش طالبان با سخت ترین لحظه 

حیاتش روبه رو شده است».
«مایــکل کوگلمــن»، کارشــناس 
بین المللــی  مرکــز  در  افغانســتان 
«وودرو ویلســون»، نیــز بــر این باور 
بزرگ تریــن آزمون  «ایــن  اســت که 
است.  افغانســتان  طالبان  پیشِ روی 
ملاعمــر یا ایــده ملاعمر، بــرای این 
بود».  وحدت بخش  به شدت  سازمان 
حــالا با مرگ او رقابت های شــدیدی 
شکل گرفته اســت. ملاعمر از سوی 
طرفدارانش به عنوان «امیرالمؤمنین» 
خطــاب می شــد و نه تنهــا رهبر این 
گــروه نظامــی، بلکه رهبــر معنوی 

شبه نظامیان در سراسر منطقه بود. 
«بسیاری  است:  معتقد  کوگلمن 
از شبه نظامیان طالبان که از سکوت 
طولانی مــدت رهبرشــان ناراضــی 
بودند، هم اکنون دلیل مســتحکمی 
تشــکیلات  از  جداشــدن  بــرای 
خودشان و اعلام وفاداری به داعش 
دارنــد. مرگ ملاعمر عاملی بســیار 
مهــم در زمینــه ســربازگیری برای 
داعــش خواهد بــود و می تواند به 
قدرت گیــری این گروه در این منطقه 

کمک زیادی کند».
«گریم ســمیت»، تحلیلگر ارشــد 
گروه بحــران بین المللــی در بخش 
افغانســتان، اما باور دیگــری دارد و 
می گوید: ملاعمر نزد طالبان یک نماد 
مهم بوده، اما ارزش حیاتی نداشت. 
او ادامه می دهد: «من چند سال قبل 
با ۴۲ جنگجــوی طالبــان مصاحبه 
کردم و این نکته باعث حیرتم شد که 
طالبان می گفتند آنان نه تنها برای به 
قدرت رســانیدن دوباره ملاعمر، بلکه 
به خاطر برقراری یک نظام اســلامی، 

می جنگند».
برای ســمیت، مــرگ ملاعمر یک 
خبر ناخوشــایند است، چراکه به زعم 
او، این خبر رشته مذاکرات صلح را با 
مواجه  آزمون های جدید  و  مشکلات 
می کند. بــه باور ســمیت، خبر مرگ 
ملاعمر ممکن است طالبان را به چند 
دسته تقســیم کند، درحالی که «کابل 
می کوشــد تا با یک رهبر اصلی بر سر 
صلح گفت وگو کند، نه با فرماندهان 

متعدد آنان».
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نوژن اعتضادالسلطنه

مقایسه طالبان و داعش را کار نادرستی می داند و از آن ابا دارد. با ظرافت 
از کنار پرسشــم درباره خشــونت طالبان در قبال زنــان می گذرد و معتقد 
اســت «ملاعمر»، رهبر ســابق آن گروه، حتی در کشــورهای مسلمانی که 
نفــرت از جریان طالبان وجود دارد نیز مورد احترام بوده اســت و به دلیل 
آنکه هدف طالب ها تشــکیل حکومت اسلامی در درون مرزهای محدودی 
بوده، قابل قیاس با داعش نیستند. اینها بخش هایی از صحبت های «ایوان 
ریدلی»، روزنامه نگار بریتانیایی، اســت که در سال ۲۰۰۱ در جریان سفر به 
افغانستان توسط طالبان مدت زمانی  به اسارت گرفته شد. این روزنامه نگار 
بریتانیایی در حالی که احمدی نژاد را نماینــده  «طبقه کارگر» و «دهقانان» 
ایران می داند و معتقد اســت پیش از انتخابات پیش بینی کرده که او پیروز 
خواهد شــد، می گوید به همین دلیل از سوی مخالفان، او تهدید شده بود. 
«ریدلی» در گفت وگو با  «شــرق»، گفت باور دارد طبقه متوســط شهری و 
روشنفکران ایرانی دموکراسی را درک نمی کنند. او در حالی به احمدی نژاد 
تمایل دارد که خلاف او، هولوکاســت را فاجعه ای وحشتناک می داند و با 
وجود شعارهای ضداسرائیلی،معتقد اســت همه اسرائیلی ها صهیونیست 

نیستند و باید از طیفی از آنان حمایت کرد. 

شما مدتی در اســارت طالبان بودید و پس از آن مشهور شدید. آیا  �
به نظرتــان اگر چنین نقطه عطفی در زندگی تان روی نمی داد، شــما به 
شــهرت می رسیدید و مسیر زندگی تان تغییر می کرد؟ چه شد که به دین 

اسلام گرویدید؟ 
درواقع، آن زمــان نقطه عطفی در زندگی من بود اما آن چیزی نبود که 
من به دنبالش بودم. من یک روزنامه نگار موفق با درآمد بالا و دارای زندگی 
خوب بودم. فراتر از گزارش های خبری ویژه، من به هیچ وجه به دنبال چیز 
دیگری نبودم. کار من به عنوان یک روزنامه نگار، بررســی مسائل مخفی و 
محرمانه بود و طبیعتا شــهرت چیزی بود که قطعا من به دنبالش نبودم و 

انتظار آن را هم نداشتم. 
من برای تغییر دین از مسیحیت به اسلام، پس از دو سال تحقیق فشرده  
و مطالعه و بررســی، تصمیم گرفتم. ایــن کار به عنوان یک دوره آکادمیک 

برای من آغاز شد اما درنهایت برایم به سفری معنوی تبدیل شد. 
نظرتان درباره تفســیر طالبان و داعش از اسلام چیست؟ به نظرتان  �

چه تفاوت ها و شــباهت هایی بین داعش و طالبان وجــود دارد؟ آیا 
آن گونه که برخی تحلیلگران می گویند، داعش خطری جدی برای جهان 

است؟ 
کاملا اشتباه است اگر بخواهیم طالبان در افغانستان (که کاملا متفاوت 
از طالبان پاکستان نیز اســت) را با داعش مقایسه کنیم. ایدئولوژی این دو 
گروه کاملا از یکدیگر متفاوت اســت و همین طور اهدافی جداگانه را دنبال 
می کنند. طالبان خواســتار در قدرت بودن در افغانســتان اســت و هرگونه 
هدفی را در چارچوب مرزهای افغانســتان و نــه فراتر از آن دنبال می کند. 
چشم اندازی که آنان برای خود ترسیم کرده اند، برقراری یک دولت اسلامی 
در چارچوب همان مرزهاســت. چه با ایدئولوژی آنان موافق باشید و چه 
نباشــید، آنان از حضور تعداد زیادی از پژوهشگران دانش آموخته در درون 

صفوف شان بهره می برند.
در مقابل، داعش می گوید خواســتار تأسیس خلافتی بدون مرز است و 
حاضر اســت تا حاکمیت کشورها را نقض کند و تاکنون این کار را دست کم 
در قبال دو کشــور عراق و سوریه انجام داده است. بااین حال، از نظر فکری 
آن گروه فاقد رهبر معنوی اســت و پژوهشــگران عمده ای ندارد و به نظر 
می رســد عمده عضوگیری اش در میان جوانانی اســت که با انگیزه هایی 
چون پول، مقام یا قدرت جذب شــده اند تا انگیزه های معنوی. بدون توجه 
به باورهای مردمی در کشــورهای مســلمان، نفرتی گســترده نســبت به 
داعش وجود دارد و این عقیده فراگیر است که آنان قصد به گروگان گرفتن 
باورهای اسلامی را دارند و ایدئولوژی ای را ارائه می دهند که هیچ شباهتی 
با تفاســیر مرسوم از اسلام ازجمله در میان ســنی ها، شیعیان و سایر فرق 

اسلامی ندارد. 
به عنوان شخصی که به افغانستان سفر کرده  و با مقام های آن کشور  �

دیدار داشــته اید، نظرتان درباره روند صلح دولت افغانستان با طالبان 
چیست؟ 

رهبر طالبان قطعا به جنگ در افغانســتان به مثابــه پیروزی ای به نام 
خود می نگرد. آنان از سال ۲۰۰۱ میلادی به طور آشکار نشان داده بودند این 
جنگی نیســت که آنان می خواستند یا  درصددش بودند و از طریق راه های 
مختلفی تلاش کردند تا بمب گذاری ها در افغانستان متوقف شود. واقعیت 
آن است که عقب نشینی اکثر نیروهای نظامی غربی از افغانستان، به عنوان 

یک پیروزی برای طالبان قلمداد می شود. 
 به نظرتان مرگ ملاعمر بر چشم انداز فعالیت های طالبان چه تأثیری  �

خواهد گذاشــت؟ میان «ملااختر منصور» و «ملاعمر» چه تفاوت ها و 
شباهت هایی می بینید؟ 

از شــنیدن این خبر اندوهگین شــدم. در ابتدا دربــاره صحت آن تردید 
داشتم تا آنکه طالبان با انتشــار بیانیه ای رسمی، آن را تأیید کردند. اگرچه 
من تابه حال او را ملاقات نکرده بودم، بااین حال، قضاوت او بود که ســبب 
شد تا جان من حفظ شود درنتیجه، من همواره سپاسگزار او بوده ام. زمانی 
که توسط اعضای طالبان بازداشت شده بودم، او به حرف های اطرافیانش 
گوش می کرد. آنان صرفا خواستار اعدام من بودند، چراکه من غربی بودم 

اگر ملاعمر استدلال آنان را پذیرفته بود، من کشته شده بودم. 
البته این به آن معنا نیســت کــه من با تمام تصمیماتــی که به نام او 
انجام می شد، موافق باشم. معتقدم دشمنان ملاعمر و جامعه بین المللی 
به شدت او را دســت کم گرفتند و برداشت نادرستی از او داشتند. درک من 
این اســت کــه او هر کاری را کــه از حوزه اقتدار و اختیــارش برآمد، برای 
جلوگیری از جنگ با آمریکا انجام داد و پیشــنهاداتی را نیز دراین میان ارائه 
کرد. تا آنجایی که می دانم، ملاعمر مردی بسیار فروتن بود. او بدون جاه و 
جلال و عظمت در راهی که انتخاب کرده بود، قدم گذاشــت و مسیرش را 
ادامه داد. مدت ها پس از رفتن او هم افســانه اش زنده باقی خواهد ماند. 
یکی از نقاط قوت ملاعمر به نظاره نشســتن، تجزیه وتحلیل کردن و باعجله 
قضاوت نکردن بــود. درنتیجه، بر این مبنا، خیلی زود اســت که بخواهیم 
رهبر جدید طالبان را با او مقایســه کنیم اما جانشــین او نیز با چالش های 

پیش روی وی برای فرماندهی مواجه خواهد بود. 
سرنوشت گفت وگوهای صلح میان طالبان و دولت افغانستان پس  �

از ملاعمر چه خواهد شد؟ 
گفت وگوهــای صلح تنهــا زمانی کارآمد خواهند بــود که هر دو طرف 
واقعا خواهان به نتیجه رســیدن آن باشند. هر دو طرف باید علاقه خود را 
به شــکل عملی نشــان دهند و بازتاب آن را در اقدامات شان بتوان دید. در 
آن صورت صلح امکان پذیر است. صلح با طالبان خواسته اکثریت یا حتی 

بهتر بگویم تمام مردم افغانستان است. 
آیا مرگ ملاعمر خبر خوبی برای داعش خواهد بود؟  �

داعشــی ها فرصت طلبانی هســتند که ســعی می کنند از هر رویدادی 

به نفع خود اســتفاده کنند. آنانی که به راســتی به ملاعمر باور داشتند و 
ادامه دهنده راه او بودند، به این گروه کاری ندارند، چراکه داعش دنباله رو 
دین اسلام نیســت و رهبران آن نیز دانش اســلامی ندارند و مورد احترام 
علمای اســلام واقع نمی شوند. تلفیق داعش و طالبان کار نادرستی است. 
اهــداف ملاعمر هرگز فراتر از مرزهای افغانســتان نمی رفت و همواره در 
محدوده اسلام اقدامات آن گروه را تعریف می کرد، درحالی که داعش برای 

فعالیت هایش هیچ حدومرز جغرافیایی، اخلاقی یا مذهبی قائل نیست. 
 به نظرتان اسلام و دموکراسی با یکدیگر سازگاری دارند؟  �

باید بــه دیکتاتورهای در قدرت در کشــورهای مســلمان نــگاه کنید 
که ســال ها از ســوی غــرب حمایت می شــدند. غربی ها به طور آشــکار 
خواهان پاگرفتن دموکراســی در خاورمیانه و آســیا نبوده اند. باید بگویم 
نیازی اساســی به اصلاحات جدی در ســازمان ملل متحد یا انحلال آن و 
جایگزینی اش با ســازمانی وجود دارد که بتواند به بهبود وضعیت دنیای 
کنونی کمک کند. ارزش های جهانی ازجمله آزادی، عدالت و برابری باید 
به عنوان ارزش های جهان شــمول همراه با حقوق بشــر برای هر فردی و 
نه صرفا برای افراد معدود عمومیت داشــته باشــند؛ بــرای مثال، آمریکا 
خــود را به عنوان پلیس بین المللی قلمــداد می کند و  این گونه در رفتار با 
هر کشــوری ماهیت حقوق بشر در آن کشور را نادیده می گیرد و در جهت 
نابودی اش گام برمی دارد. برای مثال، گوانتانامو جایی اســت که در آنجا 
حقوق بشــری وجود ندارد؛ جایی که برای بیش از ۱۳ ســال مردانی بدون 
هیچ گونه اتهام یا محاکمه ای بازداشــت شده بودند. ما نیازمند یک معیار 
طلایی نوین و اخلاقی جهان شمول و قابل انطباق با شرایط تمام کشورها 

هستیم. 
شما در سال ۲۰۰۶ میلادی مردم را تشویق به عدم همکاری با پلیس  �

بریتانیا کردید. آیا چنین اظهاراتی نشــان از روحیه آنارشیســتی شــما 
ندارد؟ شما همچنین «شمیل باسایف»، رهبر جدایی طلبان اسلام گرای 

چچن را «شهید» خوانده بودید. چگونه از او دفاع می کنید؟ 
در حادثــه «فارســت گیت» در شــرق لندن، بیــش از ۲۰۰ پلیس قوی 
عملیاتــی را ترتیب دادند که در نتیجه آن یک مرد جوان بی گناه جان خود 
را از دســت داد. من نظراتم را ظرف مدت چند ســاعت بیان کردم و چند 
ســال بعد زمانی که پلیس عذرخواهی و برای جبران خســارت غرامتی را 
پرداخت کرد، این موضوع نشــان داد تیراندازی آنان اقدامی اشــتباه بوده 
است. من یک آنارشیســت نبودم و صرفا از ارزش های منصفانه و عادلانه 
حمایت کردم و فرد خاطی نیز چند ســال بعد تبرئه شــد اما هیچ کس این 
موضوع را به یاد نیاورد. مقاله ای که من درباره «شمیل باسایف» نوشتم، با 
نگاه به زندگی کلی او بود بااین حال، بســیاری ازجمله شما چند خط از آن 
مقاله را انتخاب و آن را خارج از چارچوب نوشته شــده بررسی کردید. من 
در آنجا نوشــتم اقداماتی که در آن دانش آموزان نیز حضور داشــته باشند 
و آســیب ببینند، هرگز قابل توجیه نیســتند بااین حال، من از تاکتیک خشن 
دستگاه امنیت فدرال روســیه نیز انتقاد کردم که با اقدامی ظالمانه باعث 

به خطرافتادن جان گروگان ها شد. 

علت اختلاف شما با الجزیره چه بود؟  �
اختلاف من با الجزیره درواقع برخوردی فکری میان من با یکی از مدیران 
آن شــبکه بود که یا تجربه کمی در عرصه روزنامه نگاری داشت یا اصلا در 
این باره فاقد دانش کافی بود. او از من می خواست یک سایت انگلیسی زبان 
راه بیندازم و اتاق خبری را تشــکیل دهم در حالی که وســایل اساســی و 
ضروری ازجمله تلفن را برای مصاحبه در اختیار من نمی گذاشــت. او فکر 
می کرد این شــیوه راهی خوب برای کاستن از هزینه هاست. من جنبه هایی 
از روزنامه نــگاری تحقیقی را بــه الجزیره عرضه کــردم همان گونه که ما 
توانستیم مجموعه هایی جنجالی به طور خاص درباره حمله تحت رهبری 
آمریکا و اشغال عراق بسازیم که خشم کاخ سفید و مقام های آمریکایی را 
برانگیختند. مقام های آمریکایی از رئیس قطری من بارها خواســته بودند 
من به داســتان هایم نپردازم؛ نه به آن خاطر که این داســتان ها نادرســت 
بودند، بلکه بــه آن دلیل که حقیقت را بیان می کردند! من به او گفتم این 
ادای احترام ما به مهارت مان اســت و باید به این موضوع افتخار کنیم اما 
درمقابل، رئیس قطری من مرعوب تهدیدهای مقام های آمریکایی شد و با 

مماشات با واشنگتن، مجموعه های آماده شده من را حذف کرد. 
شما رســانه های غربی را به انتشار مغرضانه اخبار متهم می کنید. در  �

مقابل، خود با شــبکه های راشــاتودی همکاری دارید که دائما اخبار و 
گزارش های ضدغربی و ضدآمریکایی را منتشر می کنند. آیا این موضوع 

نشان نمی دهد که چیزی به عنوان رسانه مستقل وجود ندارد؟ 
چیزی به نام رســانه های مســتقل به همــان اندازه که بســیاری از ما 

تلاش می کنیم تــا حقایق را بگوییم، وجود نــدارد و روزنامه نگاران اغلب 
افراد بی طرفی نیســتند؛ برای مثال، پــس از پایان جنگ جهانی دوم زمانی 
که روزنامه نگاران به اردوگاه های مرگ «بلســن» و «آشوویتس» رفتند، در 
بیان تعداد بازداشت شدگان ارقام غیرقابل تصوری گفته شد. به عنوان یک 
روزنامه نگار وظیفه و تلاش ما باید در راســتای حفاظت از قربانیان باشــد 
و به آنان تریبون برای رســاندن صدایشــان دهیم این آن چیزی اســت که 
من برای تحققش می کوشــم. در کنار دیکتاتورها و مســتبدان قرارگرفتن، 
روزنامه نگاری نیســت. این کار نه خدمت در راه یک هدف که فروکاســتن 

قدرت صدای رسانه است. 
شــما در پوشــش اخبار انتخابات ایران با انتقاداتی مواجه شدید.  �

اکنون چه نظری دراین باره دارید؟ 
من از سفر به ایران در دوران برگزاری انتخابات بهره بردم و در آن زمان 
دسترســی آزادانه تری به شــهروندان معمولی برای صحبت کردن با آنان 
داشتم. آنچه من یافتم عشق و ســتایش احمدی نژاد از سوی طبقه کارگر 
و طبقه دهقانان ایرانی بود، چراکه او با آنان حشرونشــر داشــت و با زبان 
خودشــان با آنها صحبت می کرد. من پس از آن با جمعی از شــهروندان 
ایرانی مســلط با زبان انگلیســی و همچنین نخبگان روشــنفکر ایرانی در 
تهران صحبــت کردم و فهمیدم بــا وجود آنچــه در کلام می گویند، آنان 

نماینده اکثریت مردم نیستند. 
زمانی که بازگشتم و با شــبکه خبری «سی ان ان» مصاحبه ای را انجام 
دادم، پیش بینی کرده بودم نتیجه انتخابات به نفع احمدی نژاد خواهد بود 
و دقیقا هم همین موضوع روی داد. از خانواده ای با پیشینه کارگری می آیم 
و دیده ام چگونه نخبگان شــهری تلاش می کنند صدای خود را تا حداکثر 
ممکن برای تأثیرگذاری بر جامعه بالا ببرند، اگرچه آنان نماینده دیدگاه های 

اکثریت مردم نیستند. 
بسیاری از شبکه تلویزیونی خبری آنچه در ایران روی می داد را تحریف 
می کردند و فعالان شــبکه های اجتماعی نیز از مهارت هایشــان در کاربرد 
زبان انگلیســی برای ارائــه تصویری مخــدوش از آنچــه روی داده بود، 
سوءاســتفاده می کردند. فراتر از این رویکرد تحریف شده، آنچه من در میان 
آنــان می دیدم، وجود این رویکرد بود که دهقانان و طبقه کارگر نباید اجازه 
داشــته باشند که در انتخابات شــرکت کنند، چراکه دانش و درک سیاسی 
جامعی ندارند. حقیقت آن است که نخبگان روشنفکر، دموکراسی را درک 

نمی کنند. آنان زیبایی «یک نفر یک رأی» را درک نمی کنند. 
آیــا پس از موضع گیری خود با واکنشــی از ســوی ایرانی ها مواجه  �

شدید؟ 
من صرفا احساســات برآمــده از غرایزم را بیان کــردم. چیزی که برایم 
آزار دهنــده بــود (و آن را همیشــه درخصوص مردان دیــدم)، آن بود که 
ایرانیــان من را در خیابان تهدید می کردند به در خانه ام رنگ می پاشــیدند 
صرفا بدین خاطر که پیش از انتخابات، من پیروزی احمدی نژاد را پیش بینی 

کرده بودم. آنان پس از انتخابات، من را «طرفدار دولت» می خواندند. 
شما یکی از منتقدان جدی سیاست های اسرائیل در قبال فلسطینیان  �

هســتید. به نظرتان راه حل رفع اختلاف میان فلسطینیان و اسرائیلی ها 
چیست؟ 

هولوکاســت رویدادی واقعی و بســیار وحشــتناک بوده اســت و من 
نمی توانم طرز فکر کســانی که آن را انکار می کنند، درک کنم. به نظر من، 
راه حل دو دولت هرگز کارآمد نیســت و مــن هرگز آن را توصیه نمی کنم 
بااین حال، فلســطین سرزمین من نیســت و این مردم فلسطین هستند که 
بایــد بهترین راه را انتخاب کنند و این برعهده آنهاســت راه حلی را برای 

رفع مسئله برگزینند. 
همواره گفته ام شــما نمی توانید با یک دزد بنشــینید و مذاکره کنید تا 
زمانی که او حاضر به پس دادن آنچه دزیده، نیســت. این مهم اســت که 
خاطرنشان کنم تمام یهودیان صهیونیست نیستند و تمام صهیونیست ها 
یهودی نیســتند. ما باید قــادر به تفکیک میان آنان باشــیم و باید بدانیم 
یهودیان اسرائیلی ای نیز وجود دارند که از آنچه به نام آنان توسط کنست 

(پارلمان) اسرائیل تصمیم گرفته می شود، نفرت دارند. 
اکنون در مصر و تونس اســلام گرایان از قدرت کنار رفته اند. آیا این  �

موضوع نشان نمی دهد که بهار عربی دچار افول شده است؟ 
به نظــر من، غــرب به بهترین شــکل ممکن هر آنچه توانســته را برای 
تضعیف کســانی که پس از بهارعربی قدرت را در دســت گرفته اند، انجام 
داده اســت. انقلاب ها هنوز جریان دارند و هنوز در حال توســعه و تکامل 
هســتند و در ســال های آینده نیز رشد خواهند کرد. اســلام سیاسی قطعا 

در حال افول نیست برای مثال، مصر در آستانه انفجار قرار گرفته است. 
برنامه تان برای آینده چیست؟  �

من در حال نوشــتن مجموعه ای کتاب و همکاری و کار روی ســاخت 
فیلم های مستندی از طریق شرکت فیلم سازی «فرست ویتنس پروداکشنز» 
در لندن هســتم. چندین فیلم ساز از غرب و شرق برای تولید فیلمی درباره 
تجربه اســارت من در دســتان طالبان ابراز تمایل کرده انــد. به علاوه، من 
مجموعه ای از سریال های تلویزیونی را تهیه کرده ام که تا سال آینده آماده 
خواهند شــد. من آپارتمانی در مرکز لندن دارم اما یک زمین کشاورزی ۳۰ 
هکتاری نیز در اسکاتلند خریداری کرده ام که وقتم را پر می کند و همچنین 

در زمینه پرورش زنبور عسل و تولید عسل نیز فعالیت کرده ام. 

«ایوان ریدلی»، اسیر پیشین طالبان، در گفت وگو با «شرق»: 

زندگی ام را مدیون ملاعمر هستم

 در صفوف طالبان افراد تحصیل کرده حضور دارند
طالبان را نمی توان با داعش مقایسه کرد

 مخالفان احمدی نژاد، من را طرفدار دولت ایران می خواندند 
و به در خانه ام به دلیل پیش بینی پیروزی احمدی نژاد رنگ می پاشیدند

 رسانه مستقل وجود ندارد 
و روزنامه نگاران نیز اکثرا افراد بی طرفی نیستند


